
عکس‌ها، کتاب‌ها و این خاطره‌های خیابان

روزی که پرویز پویان و چریک‌های فدایی کشته شدند

سرو از قدت اندازهٔ بالا بردست
بحر از دهنت لؤلؤ لالا بردست

هر جا که بنفشه‌ای ببینم گویم
مویی ز سرت باد به صحرا بردست

چه می‌شد اگر خیابان خاطره داشت و خاطره در 
خاطرش می‌ماند بی‌واســطه آدمیان و درخت‌ها، 
عکس‌هــا و کتاب‌هــا و این قصه‌هــا که خودش 

خودش را روایت می‌کند. 
چگونه اســت که شــنیدن یک نام، ما را به اندوه 
یا شــادمانی یک خیابان می‌برد، چیزی گم‌شــده 
اســت یا ناپدیدشده است، این قایم باشک هستی 
است شــاید، یا ابر است که ناگهان می‌آید محکم 
مثل قطعه‌ای ســنگ و نه امری سیال و رمانتیک 
می‌ایســتد، بگذار چند مثال ساده بزنم: به صفحه 
ســاعت نــگاه می‌کنــی و ناگهان تنهــا دایره‌ای 
خالــی می‌بینی، بی‌عدد، بی عقربــه، یعنی زمان 
را گم‌کرده‌ای، به سراغ ســاعت مچی‌ات می‌روی 
حتماً او به تو خواهد گفت: ســاعت چند اســت، 
آنجا هم تنها یک دایره ســاده را مشاهده می‌کنی 
بی‌عدد، بی عقربه! نه مثل‌اینکه اتفاق نادری است، 
با خودت می‌گویی: چشــم‌هایم، شــاید اشکال از 
چشم‌های من باشد، شیشه عینکت را با دقت تمیز 
می‌کنی و از پشــت شیشــه هرچند ساییده شده 
آن به صفحه دایره‌ای شــکل ساعت نگاه می‌کنی: 
اشتباه نمی‌کنی در همه ســاعت‌ها فقط دایره‌ای 
خالــی را مشــاهده می‌کنی، بــه تجربه‌هایت از 
ناپدیدی ناگهانی اشیا و پدیده‌ها مراجعه می‌کنی 
بســیار وقت‌ها پاره ابری ستاره‌های آسمان، حتی 
آفتابــی عالمتاب را پنهان کرده اســت اما در این 
مواقع تــو می‌دانی کــه درهرصورت خورشــید 
آنجاست درست در پشــت ابرها نهان شده است 
بــه‌زودی رخ می‌نماید، گیســو می‌افشــاند و با 
لبخندش نور و روشنایی برایت به ارمغان می‌آورد؛ 
اما حالا این عددها، عقربه‌ها کجا رفته‌اند؟! گوش 
می‌گذاری: تیک و تاک ســاعت و ســاعت‌ها هم 
شــنیده می‌شــوند، پس زمان دارد از این حوالی 
عبــور می‌کند حالا، چه فــرق می‌کند ما داریم از 
کناره‌های زمان عبور می‌کنیم بازهم چشم‌هایت را 
هــم می‌گذاری و فکر می‌کنی مثلًا به ناپدیدی‌ها، 
گم‌شدن یا کوچک شدن‌ها، کمرنگ شدن‌ها حتی 

مثل اخلاقیــات و رفتارهای اخلاقی که در حضور 
دشواری‌ها و ناملایمات زندگی رنگ می‌بازد، نان‌ها 
و بسته‌های پنیری که هرروز کوچک و کوچک‌تر 
می‌شــود، تاریخ‌مصرف ناخوانا و حتی پاک‌شده از 
روی بعضی کالاها، اما گم‌شــدن عددها و عقربه‌ها 

پدیده غریبی است.
البته همین‌جا اضافه می‌کنم: این‌گونه نیســت که 
هر ناپیدایی و گم‌شــدن با شر همراه است یادمان 
نرود چه روزهایی که آرزو می‌کردیم آیا می‌شــود 
کرونا گورش را گم کند و گم بمیرد کرونا و امروز 
کرونا کم و کمرنگ شــده است هرچند باید هنوز 
مراقبت کنیم تا مبادا کرونای موذی دوباره از زیر 

لایه‌های مراقبت ناشده زندگی سر دربیاورد.
بازگردیم به گم‌شــدن عددها و عقربه‌ها: راســتی 
چــه خوب می‌شــد برگردیم و در حــال و هوای 
خوش‌بینــی ویژه حضــرت مولانــا زندگی کنیم 
که خطاب به انســان می‌گفت: تو هنوز ناپدیدی! 
زجمــال خود چه دیدی؟! تــو مهی به زیر میغی! 
معناش این هست که: انسان! تو هنوز کشف ناشده 
و ناشناخته مانده‌ای، تو به ماه پنهان در پس ابرها 
می‌مانــی که جمال و زیبایی‌هــای وجودت هنوز 
ناشناخته مانده اســت و البته اگر این خیر، نیک 
نهادی و زیبایی بالقوه را در نهاد انســان بپذیریم 
که من به آن باور دارم، بایســتی به شر، پلیدی و 
تباهی القوه در نهاد بشر هم فکر کرد، چون یوسف 
داریم، برادران یوسف هم پدیده‌اند، هابیل و قابیل 
داریم گو اینکه در باورهایمان شــر عرضی و نابود 

شدنی است و خیر ذاتی و بالنده است.
اما در ســخن مولانا یک دعوت اصیل به دیدن و 
نه‌فقط به نگاه کردن وجود داشــت که من دوست 
دارمــش، دیدن، دیدن و دیــدن و همین باور به 
دیدن و فراتر از آن شوق و اشتیاق دیدن و بازهم 
دیدن هست که مرا شیفته کویر و دریا کرده است 
تا عاشــقانه نگاه کنم به هرچه زیباســت و گاه از 
فرط خیرگی نگاهم عددها و عقربه‌ها گم شــوند، 
زمان گم شود و زمین و من گم شوم در ناپیدایی و 
پیدایی این جهان، خیابان، خاطره و عکس‌ها این 
تصاویــر صامت و گاه متحرک و راز آمیز هســتی 
و هیچ‌ندانــم و نخواهم که بدانم جز ســکوت که 
گاه شــکوهمندترین موســیقی این جهان و همه 

جهان‌های پیدا و ناپدید در ناپیداهاست.

نخســتین اعلامیه‌‏های »ســازمان چریک‌های فدایی 
خلق« در بهار ۱۳۵۰ منتشــر شد؛ اعلام موجودیتی 
که هزینه سنگینی در برداشت. در جریان توزیع این 
اعلامیه‌ها یک‌تن از چریک‌ها به نام جواد ســاحی به 
ضرب گلوله کشــته و علیرضا نابدل از اعضای حلقه 
تبریز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. بازداشتی 
که ســرآغاز یک‌رشته ضربات متوالی و بزرگ به گروه 
شــد. حدود یک ماه بعد بود که گــروه خود را برای 
سرقت از بانکی واقع در خیابان آیزنهاور آماده کرد. در 
این روز مقرر بود اشرف دهقانی در حوالی بانک حضور 
یابد تا از عکس‌العمل مردم گزارشی‏ تهیه کند ولی به 
دلایل نامعلومی او در ساعات نخستین روز به خیابان 
۲۱آذر رفت. ســاواک که از تردد او در حوالی دانشگاه 
مطلع شده بود در آن روز باراهنمایی‏ فردی که اشرف 
دهقانی را به چهره می‏‌شناخت موفق شد او را دستگیر 
کند. دوستی و رفاقت اشرف دهقانی با عضو دیگر گروه 
یعنی نزهت‌السادات روحی آهنگران که از دوران سپاه 
دانش‏ آغازشده بود، این احتمال را برای ساواک مطرح 
کرد که ممکن است پس از دستگیری اشرف دهقانی، 
برادر او بهروز با نزهت‌السادات روحی تماس بگیرد. این 
تحلیل ساواک کاملًا واقع‌بینانه بود؛ بنابراین با طعمه 
قرار دادن نزهت‌الســادات روحــی، بهروز دهقانی نیز 
در آخرین روز اردیبهشــت‌ماه‏ سال ۵۰ به دام ساواک 
افتاد. بهروز دهقانی هنگام دستگیری برگه‌ای به همراه 
داشت که بر اساس آن قرار ملاقات او با حمید توکلی 
»لو« رفت. این‌چنین بود که با حضور مأمور ســاواک 
به‌جای دهقانی بر سر قرار، حمید توکلی هم دستگیر 
و طــی بازجویی‏ خانه امن پویان واقع در محله نیروی 
هوایی را افشــا کرد. اعضای تیم مستقر در این خانه 
پس از ناامید شدن از بازگشت توکلی تصمیم به ترک 
خانه گرفتند اما به دلیل اعتماد پویان به‏ توکلی تخلیه 
خانه منتفی شــد و اعضا چشــم‌به‌راه توکلی ماندند. 
این‌چنین بود که نه‌تنها توکلی بازنگشت بلکه ساواک 
با تعداد زیادی نیرو و امکانات فراوان پیش از ظهر سوم 
خردادماه ســال ۱۳۵۰ خانه تیمی آن‌ها را محاصره 
کردند. با آتش گشودن ساواک به‌سوی خانه، پویان و 
رحمت‌الله پیرونذیری به مقابله پرداختند. زدوخوردی 
کــه در جریــان آن به مأمــوران دولتی نیــز تلفات 
فراوانی وارد آمد. تیراندازی دو طرف چند ســاعت به 
طول انجامید. با تنگ‌تر شــدن حلقه محاصره پویان 

و پیرونذیــری و پایان گلوله‌هایشــان آن‌ها مهم‌ترین 
تصمیم زندگی خویــش را گرفتند و پیش از آنکه به 
دام ساواک بیفتند درحالی‌که صدای گلوله‌باران خانه 
بانوای صفحه سمفونی بتهوون آمیخته بود، با خوردن 
ســیانور به زندگی خود پایان دادند. نامشخص بودن 
کشته شــدن یا دســتگیری رحمت‌الله پیرونذیری، 
موجب شد اسکندر صادقی‏‌نژاد دیگر عضو گروه برای 
تخلیه خانه‌ای که شب پیش از آن پیرونذیری در آنجا 
ســاکن بود تعجیل کند. همین مراجعه شتاب‌زده و 
توأم با اضطراب او به بنگاه معاملات ملکی، ســوءظن 
صاحــب بنــگاه را برانگیخت و او کلانتــری را از این 
نقل‌وانتقــال باخبر کــرد. حضور مأموریــن در محل‏ 
مصادف بود با اثاث‌‏کشی آنان. درنتیجه زدوخورد میان 
دو طرف صادقی‏‌نژاد کشته و احمد زیبرم و جمشیدی‏ 
رودباری متواری و ســعید آریان و همســرش شهین 

توکلی دستگیر شدند. 
قتــل پویــان و دوســتانش ســرآغاز یک‌رشــته 
زدوخوردهای مشابه در تهران و شهرهای دیگر شد 
که تا پایان دوران پهلوی به‌تناوب ادامه یافت. از سوی 
دیگر دفن پنهانی اجساد پویان و همفکرانش و ایجاد 
مزاحمت برای کســانی که در جســت‌وجوی محل 
دفن اجســاد بودند خشم مردم را در تهران و مشهد 
برانگیخته بود؛ خشمی که به برگزاری چند تجمع و 
حرکت اعتراضی منجر شد. فقدان آنان نه‌تنها مردم 
را خشمگین کرد که به‌واسطه ضربات مهلکی که بر 
گروه واردشــده بود، به فراهم آوردن مقدمات ایجاد 
هسته‌های چریکی در روستا‌ها و کوهستان از سوی 
بازماندگان چریک‌های فدایی خلق منجر شد. در پی 
درگیری محله نیروی هوایی، سوم خردادماه ۱۳۵۰ 
به‌عنوان آخریــن روز حیات امیرپرویــز پویان رقم 
خورد اما او تا سال‌ها بعد الهام‌بخش گروه کثیری از 
چپ‌گرایان معتقد به مبارزه مسلحانه بود. افرادی که 
هنوز دل در گروه پویانی دارند که گفته بود: »برای 
ما این مســئله که اینک تقریباً بیشــتر رفقایی که 
مبارزه مســلحانه را در ایران آغاز کردند، به شهادت 
رســیده‌اند، هیچ جای دریغی ندارد و فرصت‌طلبان 
بیهوده می‌کوشــند آن را دلیل شکست و نابودی ما 
به‌حساب آورند. ازنظر ما از بین رفتن این یا آن واحد 
رزمنده به‌هیچ‌وجه نابودی محســوب نمی‌شود. این 

برداشتی سطحی از قضایاست.«

   علی داریا  
   جستارنویس

»گاهی باید تمام روزهای رفته را زیر پا گذاشت/
با چشمانی باز حال مستمر را از ماضی‌های بعید 
بیرون کشــید/و زندگی را خلاصه کرد در تویی 

که هستی...«
اندوهان ما وقتی ســالم و طبیعی می‌شود که 
پودری از شــعر بر درد و آلام ما پاشــیده شود. 
اندوه هر شاعر و هر فرد مختص به خود اوست. 
یک اندوه ممکن است یک‌عمر طول بکشد چون 
گاهی وقت‌ها اشــخاص تاسیانی و نوستالژیک 
همچنان به دوست داشتن شخص ازدست‌رفته 
ادامه می‌دهند. از این زاویه نقطه‌ی اتصال مرگ و 
اندوه انبوه، عشق است و برخی اوقات دل‌بستگی 
)attachment(. درهرصــورت بــا وجود تمام 
مصائــب باید زندگی کرد: »شــو تا قیامت آید 
زاری کن/کــی رفته را بــه زاری باز آری/هموار 
کــرد خواهی گیتی را/گیتی اســت کی پذیرد 

همواری؟«
دشــوار خواهــد بود مــرگ عزیــزان اما جزو 
جدانشدنی از تلاش ما برای کنار آمدن با جدایی 
و مرگ است تا بتوانیم درهرصورت زندگی کنیم. 
یوسفی شاعر می‌گوید: »گاهی باید تمام روزهای 
رفته را زیر پا گذاشت...« شاعر می‌خواهد بگوید 
خودت را در اندوه مستغرق نکن، چاره‌ای نیست 

باید زندگی کنی حتا اگر آن‌کس را که دوست 
می‌داشــته‌ای نقش مهمی در زندگی تو داشته 
باشــد یا )محبوب یا آدم مهم دیگری( باشــد. 
می‌بینیــم که اندوه و انواع داغ‌دیدگی اشــکال 
مختلف و متفاوتی دارد ولی امری اجتناب‌ناپذیر 
اســت که دربرگیرنده تجربه‌های زیســتمانی، 
عاطفی، شناختی و روانی است و به شکل طیف 
گسترده‌ای از رفتارهای قابل‌مشاهده بروز داده‌ 
می‌شود. اندوه اجتناب‌ناپذیر است ولی ما به آن 
»نیاز« هم داریم. باید اندوه عشق زنده‌ی دیگری 
را جانشین گردانیم و بر خود هموار کنیم تا اندوه 
پیشین به‌طور مبسوطی کنار گذاشته شود. به 
قول مولوی که گفت: »نبرد عشق را جز عشق 
دیگر.« پس شرط اصلی همین است که روندی 
را بایــد طی کنیم تا از نظر عاطفــی از فرد در 
گذشته‌ جدا کنیم تا دل‌بستگی‌ها و وابستگی‌ها/ 
روابط جدیــدی ایجاد کنیم تا مابقی عمر را به 
زندگی بپردازیم: »و با چشمانی باز حال مستمر 
را از ماضی‌های بعید بیرون کشــید/و زندگی را 

خلاصه کرد در تویی که هستی.«
در »ماضی« نه، در »ماضی‌های بعید« اتفاق‌های 
زیادی افتاده اســت. در این ماضی‌ها از خیلی‌ها 
جداشده‌ایم، جدایی‌ها خیلی نرم‌تر و مهرانگیزتر 
از مرگ ازدست‌رفته‌ای است. یوسفی همه را با 
هم درهم می لولانــد. می‌گوید: هر اتفاقی که 
برای تو رخ‌داده باشد حالت را بکن. مستمراً حال 
بکن. دردناک است که آدمی فرزندی یا کسی را 
ازدست‌داده باشد و بتواند حال کند. مرگ فرزند 

جوان، نمود بارز شکست خانواده یا جامعه و بر 
باد رفتن امیدها و آرزوهاست. اسماعيل خویی به 
فرزند ازدست‌رفته‌اش می‌گوید: »اگر خواهی که 
بی تو زنده مانم برو از یاد من ای هومن من.« ما 
ملتی تاسیانی هستیم. هماره به عقب می‌نگریم 
و می‌گوییم: »آن روزها رفتند، آن روزهای خوب 
...« انگار برای ما حال و آینده، گذشــته است و 
این، خیلی غم‌انگیز است. وقتی عزیزی می‌رود، 
جدا می‌شــود و دیگر تــو را نمی‌خواهد در این 
حالت، حالت عادی زندگی پاره‌پاره‌ می‌شود. ما 
درهرصورت مجبوریم دنیای طبیعی جدیدی بنا 
کنیم تا فرد درگذشته در آن نقشی نداشته باشد. 
آیا کسی که می‌آید حتا اگر انسی و انیسی باشد 
می‌تواند تکه‌تکه‌های تو را به هم پیوند بزند؟ فکر 
نکنم بتوان همه حال‌های مســتمر را در کسی 

خلاصه کرد؟ تو اگر می‌توانی بستان و بزن.

 نگاهی و آهی به شعر »گاهی ...« از زهره یوسفی

روان‌شناسی اندوه

   فیض شریفی  
   پژوهشگر ادبیات

اســد هر چه زور داشــت به بازوها و ازآنجا به 
انگشتانش انتقال داد که دسته سطلی بزرگ را 
گرفته بود و بعد با هن هم کردن فشار داد، ولی 
انگارنه‌انگار که زوری زده‌شده و نه اسد این‌همه 
هن‌هن می‌کرد. شــب بود و ماه گویی ابرها را 
کنار می‌زد. اسد چشمش را از آسمان برداشت 
و رد آب سیاهی را دید که جای حرکت چرخ‌ها 
روی آسفالت بود و دنبالش مثل سایه می‌آمد و 
از گوشه‌های سوراخ سطل شره می‌کرد. متوجه 
شد که چرخ جلویی در چاله‌ای افتاده و هر چه 
زور زده بود هدررفته است. با خشم و درماندگی 

ســطل را جلو و عقب کرد امــا درنیامد. همه 
کوچه‌ها و خیابان‌های شهر همین‌طور بودند؛ پر 
از چاله و دست‌اندازهای خردودرشت. او با آشنایی 
از همین وضع اسفناک هر شب سطل را زیگزاگ 
و مارپیچ به‌طرف پارکینگ ســطل‌ها می‌برد و 
این داستان‌ها برایش پیش نمی‌آمد. این بار چه 
شــده بود که کم‌دقت شــده بود! از سه ساعت 
پیش که از خانه بیرون زده بود ذهنش مشغول 
شغلش بود؛ رفتگری با این وضع کاری نبود که 
هر کســی در آن دوام بیاورد. هر شب و هر سی 
روز ماه در این بیســت سال کارش همین بود؛ 
جارو کشیدن بر تن خیابان‌های ناهموار و پر از 
دست‌انداز، جمع‌کردن کیسه و نایلون‌های زباله، 
بیل کشــیدن کانال‌های شهر، هل دادن سطل 
سنگین و داغان آشغال از کوچه‌ها و خیابان‌های 
شهر تا چهارفصل زندگی‌اش به‌سختی بچرخد، 

ولی انــگار نمی‌چرخید. زندگــی‌ای که پر بود 
از چاله و دســت‌انداز حســرت‌ها و نداشتن‌ها. 
عصری پسرش با دیدن تبلیغات بستنی خامه‌ای 
یک‌ساعتی زار می‌زد و او از خجالت آب‌شده بود. 
زن و دخترانش که دچار پیری زودرس شــده 
بودند دم برنمی‌آوردند و کاری نمی‌توانســتند 
بکنند؛ فقط توانســتند تلویزیــون را خاموش 
کنند. اسد بلندبلند فکر می‌کرد و شروع کرد به 
درآوردن نایلون‌های زباله. سبک که شد سطل 
را با فشــار دوباره‌ای بیرون آورد و دوباره زباله‌ها 
را در ســطل روی‌هم ریخــت. از بین چاله‌ها و 
دست‌اندازها رد شد و به پارکینگ رسید. دو سایه 
تا کمر توی سطل‌ها خم‌شده بودند و زباله‌ها را 
با سرعت جابجا می‌کردند.‌با صدای سطل بزرگ 
زباله گردها ایســتادند و منتظر ماندند تا سطل 

تازه‌رسیده را اسد گوشه‌ای پارک کند.

سطل آشغال و چرخی که نمی‌چرخد

   رحمان دادگستر  
   داستان‌نویس

داستانک

»ژئوپلیتیــک جدید ایران؛ از قزاقســتان تا 
گرجستان« عنوان کتابی است نوشته دکتر 
عطا تقوی اصل که از سوی انتشارات وزارت 
خارجــه با ویرایش جدید به چاپ رســیده 
اســت. مؤلف در این اثر تــاش می‌کند تا 
پیامدهای مثبت و منفی و تأثیرات امنیتی و 
اقتصادی کشورهای آسیایی مرکزی و قفقاز 
که بعد از فروپاشــی شوروی باعث به وجود 
آمدن شــرایط ژئوپلیتیکــی جدیدی برای 
ایران شــده را بررســی و ارزیابی کند و به 
این سؤال پاسخ دهد که آیا نتیجه فروپاشی 
منجر به تأمین بیشتر منافع ملی ایران و باز 
شــدن فضای حیاتی ایران شد یا برعکس. 
نهایتاً اینکه ایران از این فضای ژئوپلیتیکی 

ایجادشــده بعد از فروپاشــی. با اتخاذ چه 
رویکردهــای می‌تواند بیشــترین فرصت‌ها 
و کمترین تهدیــدات را متوجه منافع ملی 
خــود کننــد. در این کتاب پــس از فراهم 
آمدن تعریفــی از مفاهیم نظــری تحقیق 
)ژئوپلیتیک، آسیای مرکزی، قفقاز و حدود 
آن( بــا مهم‌ترین ویژگی‌هــای ژئوپلیتیک 
ایران )دیدگاه‌ها و عوامل مؤثر در ژئوپلیتیک 
ایران و آثــار علایق ژئوپلیتیــک در رفتار 
روســیه تزاری و جانشین آن شوروی سابق 
نســبت به ایران( تشــریح می‌شود، سپس 
بحران‌ها، منابع و ظرفیت‌های کشــورهای 
آســیای مرکزی و قفقاز بررســی می‌گردد. 
در پایــان نیز تأثیرات امنیتــی و اقتصادی 

سیاســی فروپاشی شــوروی بر ژئوپلیتیک 
ایران، تبیین می‌شود.

موقعیت ژئوپلیتیک ایران در آسیای میانه و قفقاز
کتاب

اخیــراً رئیس‌جمهــور در همایش نخســتین 
رویداد بین‌المللی خصوصی‌ســازی در اقتصاد 
ایران گفت: »قرار اســت در کشور تصمیم‌های 

سختی بگیریم؛ شاید برخی موافق نباشند!« و 
علی بهادری جهرمی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی 
دولت و مفســر ســخنان رئیســی! گفته که 
منظور رئیس‌جمهور از »تصمیمات ســخت!« 
خصوصی‌ســازی و مبارزه با رانت‌خــواران بود، 
نه افزایــش قیمت بنزین و دیگــر حامل‌های 
انرژی! و خیال ملــت را از این بابت راحت کرد! 
آن‌چنان‌که مردم غم گرانی‌ها و چند برابر شدن 
یک‌شبه قیمت نان و مواد خوراکی و سفره‌های 
همیشه خالی‌شان را که ناشی از مرحله نخست 

»تصمیمات ســخت!« و ناگهانی رئیس‌جمهور 
انقلابی بــود، فراموش کرده‌اند و خوشــحال و 
خندان رفته‌اند خانه‌هایشــان و دیگر اعتراضی 
ندارند! انصافاً گلی بــه جمال این رئیس دولت 
که خودش »تصمیمات سخت!« را به‌راحتی آب 
خوردن! می‌گیرد و پیشاپیش اعلام می‌کند که 
می‌خواهد چه »گلی« به سر مردم وزندگی‌شان 
بزند! نه مثل حسن آقا، رئیس‌جمهور پیشین که 
صبح جمعه از خواب خوش بلند شد و دیرتر از 

ملت، فهمید که قیمت بنزین سه برابر شده!

تصمیمات سخت!

   مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

پرندوچرند!

یادداشت‌های بدون مخاطب

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

خیار تخلف شرط:
 هر گاه بعد از عقد وفا به شــرطی که شده )شرط 
صفت( نشــود کسی به نفع او شرط شده می‌تواند 
معامله را فسخ و عوض را بگیرد و می‌تواند معامله 

را به همان نحو قبول کند

مشق کلمات

احتمال دانشمندان درباره وجود جهان 
آینه‌ای موازی با دنیای ما 

دانشــمندان می‌گویند ممکن است جهان آینه‌ای 
به‌موازات و متقارن با جهان ما وجود داشته باشد 
کــه قابل‌رؤیت نیســت و تنهــا از طریق گرانش 

می‌توان وجود آن را ثابت کرد.
 اختلاف‌نظرهایــی در مــورد ثابــت هابل و نرخ 
انبساط جهان مطرح است. جهان موازی آینه‌ای به 
این مشکلات پایان می‌دهد و نشان می‌دهد ثابت 
هابــل آن‌طور که محققان تصــور می‌کنند، ثابت 
نیست. یکی از مأموریت‌های هابل کسب اطلاعات 
درباره نرخ انبســاط جهان است. اخترشناسان در 
طول ســال‌ها از تلسکوپ‌هایی مثل هابل استفاده 
کرده‌اند تا ببینند جهان ما با چه سرعتی در حال 
بزرگ‌تر شدن است. ناسا می‌گوید ظاهراً میان نرخ 
انبساط جهان ما با مشــاهداتی که درست بعد از 
مه‌بانگ صورت گرفته، اختلاف مهمی وجود دارد. 
حــالا جهان آینــه‌ای موازی این مســئله را حل 

می‌کند.
 گفتنی است این نخستین باری نیست که موضوع 
جهان آینه‌ای مطرح می‌شــود و دانشمندان طی 
ســال‌های اخیر نیز روی این موضوع بررسی‌هایی 
انجام داده‌انــد؛ اما پیش‌ازاین دانشــمندان برای 
حــل اختلاف‌نظر دربــاره ثابت هابل به ســراغ 
چنین نظریه‌ای یعنی جهان موازی آینه‌ای نرفته 
بودنــد. در مطالعه جدید دانشــمندان می‌گویند 
ممکن اســت جهان آینه‌ای نادیدنــی به‌موازات 
جهان ما وجود داشــته باشــد که ذرات آن صرفاً 
از طریق گرانش با جهان ما در تعامل اســت. اگر 
این نتیجه‌گیری درست باشــد، می‌تواند موضوع 
اختلاف‌نظر در مورد ثابت هابل و انبســاط جهان 
را حل کند که در حال حاضر به معمای بزرگی در 

کیهان‌شناسی تبدیل‌شده است. 
ثابت هابل نرخ فعلی انبساط جهان است. زمانی که 
دانشمندان از طریق مدل استاندارد کیهان‌شناسی 
سرعت انبساط جهان را پیش‌بینی می‌کنند، نرخ 
آن بســیار کندتر از ســرعت کشف‌شــده توسط 
دقیق‌تریــن اندازه‌گیری‌های انجام‌شــده اســت. 
بســیاری از کیهان‌شناســان در تلاش‌اند تا علت 
این تفــاوت را با تغییر پارادایم کیهان‌شــناختی 
حل کنند.»فرانسیس یان سیر راسین«، استادیار 
گروه فیزیک و نجوم دانشگاه نیومکزیکو و محققان 
دیگــری از دانشــگاه کالیفرنیــا در تلاش‌انــد تا 
راهکاری برای حل این معما پیدا کنند و آن‌ها به 
این نتیجه رسید‌ه‌اند که شاید لازم باشد تا نظریات 
بنیادین درباره درک مــا از کیهان به‌صورت کلی 
تغییر کند تا پاســخی احتمالی بــرای این موارد 
به دســت آید. به گفته ناســا، کیهان‌شناســی به 
مطالعــه علمــی ویژگی‌های جهــان در مقیاس 
بزرگ می‌پردازد. کیهان‌شناسان موضوعاتی مانند 
مــاده تاریک، انرژی تاریک و همچنین وجود یک 
یا چند جهان را بررســی می‌کننــد. این بخش از 
کیهان‌شناســی درباره کل کیهان، مملو از اسرار 
ناشناخته است. اما اکنون دانشمندان در مطالعات 
خود مدل‌های ریاضی کیهان‌شناختی را شناسایی 
کرده‌اند که قبلًا نادیده گرفته می‌شد و این مدل‌ها 
می‌توانند پاســخگوی اختلاف‌نظرها در مورد نرخ 

انبساط جهان باشند.
 اگر جهان به شــکلی دارای چنین تقارن آینه‌ای 
باشد، در اصل باید انتظار داشت که جهان آینه‌ای 
وجود دارد که به شــکل قابل‌توجهی شبیه جهان 
ماست، اما نمی‌توانیم آن را ببینیم و تنها از طریق 
گرانش می‌تــوان وجود آن را اثبات کرد. محققان 
ایــن مطالعه می‌گویند شــاید در نگاه اول چنین 
موضوعی احمقانه به نظر برســد ولی ازآنجایی‌که 
این نظریه می‌تواند به حل برخی مســائل فیزیک 
ذرات کمک کند، می٬توان روی آن بررســی‌های 

بیشتری انجام داد.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی

دریچه
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 دیروز یکی از شاگردام پیام داد خانم یه بازی نصب 
کردم رو موبایلم سه روزه یه کلمه هم درس نخواندم. 
بش گفتم اسمشو بگو. گفت پاپ کراس. نصبش کردم 
از دیــروز تا الان دارم بازی می‌کنــم. الان یادم اومد 
می‌خواستم بهش بگم پاکش کن.� )ناکاما(

 ‏امــروز تو تاکســی کنارم دوتا خانوم دوســت 
نشســته بودن، یه چند ماه انــگار از هم بی‌خبر 
بودن، خوش‌وبش کــردن، یکیش گفت فروردین 
مامانم فوت کرد، دوستش جواب داد وای من خبر 
نداشتم، خدا رحمتش کنه، الان حالش چطوره؟/: 
)Sara( �

 ‏بــا این شــرایط مالــی ای کــه دارم تنها راه 
مهاجرتم مهاجرت روح از تنه.� )آوا بی(

 ‏دندونپزشــکا سه واحد درســی اوه اوه کردن 
پاس میکنن، جــوری که وقتــی بیماریو ویزیت 
کنن جوری بگــن »اوه اوه اوضاع دندونات خیلی 
بده« که طرف کلیه هاشــو بفروشــه واسه ترمیم 
)Erfan( دندوناش! �

مجازستان


